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ستوده ست که او را به وثاقت  شعری و از راویانی ا اند. دارای کتابی به احمد بن ادریس قمی از طایفه ا
دهندگی میراث حدیثی اصححباد در او برجهححته اسححت. وی میراث روایی  نام نوادر بوده و جنبه انتقال

سطه احمد بن مبمد بن عیهی و به همراه افرادی  شابور با وا فراوانی را از حوزه کوفه و مناطقی مانند نی
ست. در  هتقیم به قم انتقال داده ا سعد بن عبد الله، حمیری و مبمد بن یبیی العطار و یا به طور م مانند 

هیاری شعری هیچ گاه  ب ستادش احمد ا ضع و غلو روایت نموده و مانند ا موارد از افراد متهم به جعل و
چنین اتهاماتی متوجه خود او نبوده اسححت. بررسححی روایام احمد بن ادریس از بهترین شححواهد بر متن 

 مبور بودن قدما در پذیرش و یا رد روایام است.
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  مقدمه

هتگی ناپذیر خود، این راویان حدیث شیعه، میراث بانان فرهنگ تشییع ههتند که با کوشش و مجاهدم خ
اند. این ویژگی در دوره غیبت صحححیرای امام دوازدهم های بعدی خود منتقل کردهبها را به نهحححلمیراث گران

ور امام معصححوم در میان مردم به سححر  مده و شححیعیان در حیرم و کند، زیرا دوران حضححاهمیت خاصححی پیدا می
. در این دوره بر اثر وسحححعت و اسحححتبرند وتنها راه ارتباط با امام، از طریق نایب خاص سحححرگردانی به سحححر می

کوفه و دیگر  ،خوزسححتان ،قم و برخی نواحی خراسححان ،طبرسححتان ،پراکندگی جیرافیایی شححیعه که در سححجهححتان
های مختلح در بلاد اسححلامی و ضححعح حمومت مرک ی و وجود فتنه و  شححود چنینهم ،داشححت شححهرها وجود

پیدایش مدعیان ارتباط با امام عصحححر و فرذ مذاهب گوناگون عقیدتی، بنیان نهادن فرهنگ اصحححیل شحححیعی و 
عهده علما،  بر مد این کار فقط امر مهمی به شححمار می بیتهای اعتقادی و فقهی بر اسححار روایام اهلنظریه

 . بودفقهاء و راویان شیعه 
یمی از راویان ممتب حدیثی قم اسححت که دوران حضححور معصححوم را در  کرده و  احمد بن ادریس قمی

 بیش از نیمی از عمر خود را در دوران غیبت صیری گذرانده است. 
شده است و در کتب رجال درباره این راوی نی ، مانند بهیاری از راویان دیگر، بررسی جامع و مفصّل انجام ن

. شاید علت این امر،  یدمشتر  است، مطلب دیگری به چشم نمی هاکتاد و تراجم ج  چند سطر که در تمامی
توان با مراجعه به کتب رجال و منابع فهرسحححتی، اند  بودن مطالب و منابع در این زمینه اسحححت اما به هر حال می

 ی این راوی ب رگ شیعه را  شمارتر نمود. اطلاعاتی هرچند اند  یافت و زوایای زندگ
شاذ و نادر  شته و دارای افمار خاص و یا روایام  ست که مقبولیت عام دا احمد بن ادریس قمی از راویانی ا

. نقل بدون واسححطه کلینی در بهححیاری از روایام کافی از احمد بن ادریس خود گواه ب رگی و عظمت او نیهححت
 . است

 های فردی شاخصه

احمد فرزند ادریس و به احمد بن ادریس قمی معروف اسحححت. در کتب رجال و تراجم شحححیعه، نام او  نام او
شی نام او را احمد بن ادریس بن احمد می شد و نجا ثبت  «شعری القمیاحمد بن ادریس بن احمد ابوعلی الأ»با

احمد بن ادریس بن »م او را اما ابن حجر عهححقلانی در لهححان المی ان به نقل از کتاد تاری  ری نا 1نموده اسححت.

  2ذکر کرده است. «زکریا بن طهمان
با توجه به دو نقل مذکور، در نام جد ایشحححان اختلاف نظر وجود دارد، برخی نام او را زکریا و برخی احمد 

ستذکر کرده شده ا سطه برای ما نقل  هت، و با یک وا نقل ابن  -اند، اما از  نجا که کتاد تاری  ری موجود نی
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تر نجاشی بدون واسطه  ن را نقل کرده است، احتمال خطا در گ ارش نجاشی کم و - به نقل از تاری  ریحجر 

وجود دارد که در  ن نام  121ص  97ج  الأنواربحارو  78ص  فرحة الغریاما دو سحححند روایت در کتاد  اسحححت 
در فرحه الیری و  «الله بن مییرهعبدحهححن بن علی بن »با توجه به این که این فرد از   مده احمد بن زکریا طهمان 

هن بن عبد» ست الأنواردر ببار «الله بن مییرهح ست :نقل کرده ا هن بن  ،این فرد همان احمد بن ادریس ا زیرا ح
که در واقع یک روایت ههتند به  ححح دو روایت مذکور بنابراینعبد الله بن مییره از مشای  احمد بن ادریس است. 

 . استکند که نام جد او زکریا دلالت می ح الیریدلیل نقل ببار از فرحه 
که در بهیاری موارد با این نام در اسناد روایام ذکر شده است گرچه با نام  استکنیه وی ابوعلی الاشعری 

 احمد بن ادریس نی  فراوان وجود دارد. 
سعد بن »و  «احمد بن ادریس قمی»این کنیه مشتر  بین  هی بن عبدالله بن  احمد بن » و «مالکمبمد بن عی

 است.  «اسباذ بن عبدالله
هی بن عبدالله می شی درباره مبمد بن عی سعد بن مانجا هی بن عبدالله بن  لک الاشعری گوید: مبمد بن عی

شی  ب رگ قمی ضا هاابوعلی  شده و بوده و بر امام ر ست. وارد  شنیده ا شان روایت  نی   از امام جواد از ای
  3از اوست. نقل روایت دارد. کتاد خطب

شعری و سباذ بن عبدالله نی  از ب رگان ا سباذ بن ع قمی بوده که نام او احمد احمد بن ا سعد بن ا بدالله بن 
کند روایت نقل می از امام جواد و امام هادی ارتباط بوده و در هاقمیشعری است و با مالک بن الاحوص الأ

صباد خاص امام حهن عهمری شی از ا صوم که کتاد ب رگی نی و طبق نقل نجا ست. کتاد علل ال   بوده ا
  4 وری نموده است.جمع مهائل الرجال را از امام هادی چنینهمبوده و 

ستریطبق ادعای مرحوم  ست 5قاموس الرجالدر  ت صوص ابن ادریس ا هی ، این کنیه مخ و مبمد بن عی
 کنیه به صورم مطلق، ابن ادریس خواهد بود. مراد از این بنابراین ،اسناد با نام ذکر شده است ۀبن عبدالله در هم

ست.  سی  ن را عنوان نموده ا شی  طو در باد  رجالکتاد  در شیخلقب دیگر این راوی، المعلم بوده که 
نام او را ذکر کرده و ملاقام با امام و عدم نقل از ایشححان را نی  ضححمیمه نموده  اصححباد امام حهححن عهححمری

 6است.
شححده که به اطفال تعلیم ن معنای امروزی  ن اسححت و در  ن دوره به فردی اطلاذ میظاهراً مراد از معلم هما

 داده و به اصطلاح ممتب داشته است. می
 قمی است. شود لقب اشعری ودو لقب دیگر این راوی که در کنار اسم او ذکر می

 یمی دیگر از القاد احمد بن ادریس، قواد است که در عبارم شی  طوسی  مده است. 
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یس القمی یکنی ابا علی و» ست از احمد بن ادریس قمی، کن 7؛کان من القواد احمد بن ادر یه او اباعلی ا

 «.بزرگان بود

اطلاذ  ،به معنای فرمانده و پیشححاهنگ و کهححی که رئیس و سححر دسححته یک طایفه باشححد قوادلباظ لیوی  از
هنگام نقل یک روایت از او  بن طاووسامؤید این معنا عبارم   اسحححتشحححود و به معنای رئیس و ب رگ قوم می
 است. 

 گوید: ابن طاوور می

قال حدثنا ابو علی الاشیییری وکان قاادام من القواد عن سییید بن  حدثنا ابو محمد هارون بن موسییی»
کند که گفت ابو محمد هارون بن موسییی که رحمت اداو د با او باد روایت می 8؛...عبدالله بن ابی خلف

 «.اای ما روایت کاد و ابو علی بزرگی از بزرگان بود. از سعد بن عبدالله بن ابی الف...ابو علی اشعای ب

هیاری از راویان معلوم نیهت و شرح حال نگاری مطلبی در این  تاری  ولادم این روای نی  مانند ب در کتب 
شی  طوسی در فباره وجود ندارد. اما تاری  وفام او را همگان ثبت کرده شی و  سال اند. نجا هرست وفام او را 

اند. داوود نی  همین تاری  را نگاشحححتهابن مانند علامه و دیگراناند. ای به نام قرعاء ضحححبط کردهذ در منطقه306
 گوید: نجاشی در این باره می

صحیح » صحابنا کثیر الحدیث،  شیری القمی کان ثقه فقیها فی ا یس بن احمد ابو علی الا احمد بن ادر
صحابنا اجازة عن احمد بن جیفر بن الروایة له کتا مات احمد  سفیان عنه وب نوادر، اخبر نی عدة من ا
یس با ست وبن ادر سنه  احمد بن ادریس بن احمد  9؛ثلاتماة من طریق مکة علی طریق الکوفة لقرعاء 

شعای قمی، ثقه و مورد اعتماد و ست. روایات او ابو علی ا صحاب ما ست  فقیه در میان ا صحیح ا زیاد و 
ای از اصییحاب این کتاب را باای من به صییورت ا از  از احمد بن  عفا بن از اوسییت. عد  تاب  وادرک

ان مکه و کوفه از د یا ق در قاعاء می306ا د. احمد بن ادریس در سییا  سییفیان از ابن ادریس  قک کاد 
 «رفته است.

سال  هقلانی نی  تاری  وفام وی را  صنفین رااو را ا داند وذ می306ابن حجر ع ضه میز ب رگان م شمارد. ف
از ری عبور کرده و بین ممه و کوفه وفام نموده  طبق این نقل ابن ادریس به قصحححد ممه از قم خارج شحححده و

  10است.
 د و علح بوده که ممانی بی قرعاءبا توجه به عبارم نجاشحححی و دیگران ممان دقیق وفام وی، منطقه 

  11دارد. است. این منطقه در ن دیمی کوفه قرار

                                           
 . 411و ص رجال طوسی. 7
 . 289و ص فلاح السائل. 8
 . 92و ص رجال نجاشی. 9

 . 136و ص 1و ج لسان المیزان  ش.ک: .10
کم بحدپ گیرک دش  پ لس . مازلی لس  دش شلک کحفه به م ه که بعن لز مغیثه  ل ن ماطقهث،ورء محنژ ک مه لث،ع لس  و و   نرد گذلشی  .11



ست نمی شده درباره وفام احمد بن ادریس به د سیده وفام نموده و یا از عبارام ذکر   ید که او به ممه نر
 این که بعد از انجام اعمال حج در راه برگشت در قرعاء وفام یافته است. 

 ارتباط علمی

  الف. اساتید

 ج ء. برخی از این افراد استعه موجود نفرند که اسامی  نها در کتب ارب 25اساتید احمد بن ادریس حدود 
 یند افرادی مانند احمد بن مبمد بن خالد برقی، احمد بن مبمد بن مشحححای  ب رگ حدیثی شحححیعه به شحححمار می

ترین این اساتید از لباظ تعداد روایام پنج نفرند که به بررسی مبمد بن عبدالجبار قمی. پرتعداد عیهی اشعری و
 شود. ها پرداخته می ن

 حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره. 1

سناد روایام ست و ابن ادریس  ن بن علی کوفیحسبا عنوان  نام وی در ا ست. این فرد امامی و ثقه ا  مده ا
 از او روایت در کتب اربعه از او نقل کرده اسححت. وی از مشححای  روایی ابن ادریس اسححت که روایام زیادی 89

هیاری از  کافیدارد. در کتاد  ست. غالب روایام  «الحسن بن علی الکوفی»موارد از او با عنوان در ب شده ا یاد 
که از نظر مضحححمون قابل  اابن ادریس از حهحححن بن علی کوفی فقهی بوده و تنها چهار روایت در جلد اول کافی 

و مضمون  ن ازدیاد علم امام در شب جمعه است. روایت دوم در  است 253توجه است. روایت اول در صفبه 
در مورد  مدن جن به ن د ائمه و سؤال  و 395غیبت امام زمان است. روایت سوم در صفبه  درباره و 340صفبه 

 است. تفویض امور به ائمه درباره و 438از معالم دین است. روایت چهارم نی  در صفبه 
دیثی کوفه به قم های انتقال میراث حتوان احمد بن ادریس را یمی از سحححر حلقهبا توجه به موارد فوذ می

زیرا او میراث عقایدی و فقهی حهحححن بن علی کوفی را نقل نموده اسحححت. با توجه به این که احمد بن ، دانهحححت
ادریس در طریق نقل کتاد حهحححن بن علی کوفی حضحححور ندارد به احتمال زیاد وی به کوفه رفته و احادیث را 

 نقل کرده است.  یشفاه
اند. برجهته دیگری از حوزه قم نی  با حهن بن علی کوفی در ارتباط بودهعلاوه بر احمد بن ادریس، راویان 

ست. شته که راوی اول  ن احمد بن مبمد بن خالد برقی ا مبمد بن  12حهن بن علی کوفی کتابی به نام نوادر دا
با توجه به این دو  13علی بن مببود قمی نی  راوی اول کتاد حهححن بن علی کوفی در فهرسححت طوسححی اسححت.

هن گ ار هتند. ح هن بن علی کوفی در قم ه شران کتاد ح ش، احمد برقی و مبمد بن علی بن مببود اولین نا
سعد بن عبد الله نی  از حهن بن علی  و 14بن متیل قمی از حهن بن علی کوفی کتاد ثابت بن شریح را نقل نموده 
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 15است.  کردهکتاد جدش عبد الله بن مییره را نقل 

 اشعری قمی احمد بن محمد بن عیسی. 2

شعری قمی با نام احمد بن مبمد هی ا سناد روایام  احمد بن مبمد بن عی هی و احمد بن مبمد در ا بن عی
ست وروایت را از او نقل می 53وجود دارد و احمد بن ادریس  شای  پر روایت ا شعری از م از میان  کند. احمد ا

ل، حهن بن مببود، حهین بن سعید اهوازی و توان به حهن بن علی الوشاء، حهن بن علی بن فضامشای  او می
ترین تعداد نقل را از احمد بن ابی نصر ب نطی اشاره کرد که این افراد ج ء مشایخی ههتند که احمد اشعری بیش

امام جواد و امام  ،امام رضا ،واسطه نی  از امام کاظم نان دارد. علاوه بر این که احمد اشعری روایت مهتقیم و بی
توان چنین گفت که احمد بن ادریس به واسححطه احمد اشححعری د. با توجه به اطلاعام یاد شححده میدار هادی
بوده اسححت. وی هم چنین به همراه داود بن کوره، علی بن موسححی بن  هکننده بخشححی از میراث حدیثی کوفمنتقل 

روایاتی که احمد  16.تو میراث حدیثی احمد اشعری اس هاکتاد جعفر، مبمد بن یبیی و علی بن ابراهیم راوی
 ی اوست.هاکتاد بن ادریس از احمد اشعری در کتب اربعه روایت نموده نی  به احتمال زیاد از

 شعرین یحیی بن عمران امحمد بن احمد ب. 3

این راوی با عنوان مبمد بن احمد و مبمد بن احمد بن یبیی دراسناد روایام کتب اربعه  مده است. احمد 
از احادیث اعتقادی  هکند. سه روایت مربوط به جلد اول کتاد کافی است کاز او نقل می روایت 107بن ادریس 
یام فقهی  بوده یه موارد روا ندو بق که ابن  1958. مبمد بن احمد بن یبیی ههحححت عه دارد  یت در کتب ارب روا

یثی مبمد بن روایت را نقل کرده است. بنابراین ابن ادریس حدود هفت درصد از میراث حد 107ادریس حدود 
 احمد بن یبیی را نقل نموده است.

نها از نظر تعداد نقل عبارتند از: احمد بن حهححن بن علی  ترین د مشححای  زیادی دارد که مهممبمد بن احم
حهححین بن ابی الخطاد و مبمد بن عیهححی بن عبید. بنابراین بن مبمد بن خالد برقی، مبمد بن بن فضححال، احمد 

ط مبمد بن احمد به قم منتقل شححده و احمد بن ادریس نی  ادامه دهنده همین مهححیر بخشححی از میراث کوفه توسحح
 است.

معرفی کرده اسححت.  "ثقه فی نفهححه"مبالام در اخذ حدیث و نجاشححی وی را روایت کننده از ضححعفا و بی
نقل  "عن رجل"مبمد بن حهحححن بن ولید روایام مبمد بن احمد از مبمد بن موسحححی همدانی و روایاتی که 

 17موده و بهیاری افراد دیگر را استثنا کرده است.ن
از  نها را اسحححتثنا  را کند که ابن ولید روایام مبمد بن احمد بن یبیینجاشحححی نام افراد زیادی را ذکر می

شاهده  ست. با مراجعه به روایاتی که ابن ولید از احمد بن ادریس از مبمد بن احمد بن یبیی نقل کرده م کرده ا
کند که او  ن بهحححیاری موارد احمد بن ادریس روایاتی را از مبمد بن احمد بن یبیی نقل میشحححود که در می

روایام را از افرادی نظیر جامورانی و سیاری و مبمد بن عیهی بن عبید نقل کرده است و اینها از مواردی است 
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شاید  18نند تهذیب انعمار یافته است.ها را نقل کرده و در منابع موجود ماکه ابن ولید  نها را استثنا نموده اما  ن
بتوان نقل ابن ولید در این موارد را اعتماد بر احمد بن ادریس و واسطه شدن وی در این گونه روایام دانهت که 

 .استدر این صورم حمایت از مقبولیت تام و اعتماد کامل ابن ولید بر احمد بن ادریس 

 رازیمحمد بن حسان . 4

روایت را از او نقل  65احمد بن ادریس  .بن حهحححان در اسحححناد روایام  مده اسحححتاین راوی با نام مبمد 
هان الرازی ابو عبدالله ال ینبی ثبت کرده می شی نام او را مبمد بن ح هتند. نجا کند که اکثر  نها روایام فقهی ه

رجال، او را  ابن غضحححائری نی  در کتاد 19کند.و از ضحححعفا کثیراً روایت می« یعرف و ینمر»گوید اسحححت و می
 20داند.ضعیح می
روایت که حدود هشححتاد درصححد روایام اوسححت را  65روایت در کتب اربعه دارد وابن ادریس  86این فرد 

ست. نمته مهم ضعیح مبمد بن حهان در منابع رجالی، مهمنقل نموده که قابل توجه ا ترین تر این که علاوه بر ت
ت که به کذد و غلو شححهرم دارد. در جلد اول کافی که روایام اسححتاد حدیثی او مبمد بن علی ابو سححمینه اسحح

اعتقادی اسحححت چهار روایت وجود دارد که احمد بن ادریس از مبمد بن حهحححان رازی و او از مبمد بن علی 
کند. مضمون این روایام درباره غیبت و تشخیص صدذ مدعی امامت و روایت تفهیری است. ابوسمینه نقل می

21  
به احتمال زیاد  22ی مبمد بن حهحححان ههحححتند.هاکتاد لعطار و احمد بن ادریس راوی اولمبمد بن یبیی ا

رویه که چناناند ی وی را اسححتنهححاد کردههاکتاد این دو نفر به ری رفته و روایام مبمد بن حهححان را شححنیده و
 غالب در انتقال میراث ممتود این گونه بوده است.

 محمد بن عبدالجبار قمی. 5

ترین روایت را از او کند و به لباظ تعداد، بیشروایت را در کتب اربعه از او نقل می 831دریس بن ا احمد
های ابن ادریس از مبمدبن . غالب روایتاسحححتکتاد کافی  درروایت  593نقل نموده اسحححت. از این تعداد 

سناد روایا م ذکر شده است. نام وی در عبدالجبار، روایام فقهی است. این راوی با نام مبمد بن عبدالجبار در ا
معرفی  بن ابی الصححهبان اسححت. شححی  در رجال وی را قمی و ثقه و از اصححباد امام هادی کتب رجال مبمد

 23کند.می
 24نی  نام او را ذکر کرده و توثیقی در مورد او ندارد. در باد اصباد امام جواد
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 25داند.ثقه می می ونی  نام او را ذکر کرده و وی را ق در باد اصباد امام عهگری

کند و توثیقی در نی  نام او را با عنوان مبمدبن ابی الصحححهبان عبدالجبار ذکر می من لم یروعنهمدر باد 
 26مورد او ندارد.

مرحوم خویی در معجم رجال حدیث مبمدبن عبدالجبار شحححیبانی را با مبمد بن عبدالجبار و مبمد بن ابی 
 27کند.نفر معرفی می داند و  نها را یکالصهبان متبد می

روایت را از او نقل  831روایت در کتب اربعه دارد و ابن ادریس  951به لباظ  ماری مبمد بن عبدالجبار 
مشححای  مهم مبمد بن عبد الجبار، حهححن بن  نموده که رقم بالایی اسححت و نشححان از اعتماد ابن ادریس به او دارد.

عیل بن ب یع ههحتند. با توجه به کوفی بودن مشحای  مبمد بن علی بن فضحال، صحفوان بن یبیی و مبمد بن اسحما
 عبد الجبار، او نی  منتقل کننده بخشی از میراث حدیثی کوفه به قم است. 

اساتید یاد شده مربوط به اساتید واقع در اسانید روایام و کتب اربعه است. با مراجعه به کتب فهرستی، افراد 
 29و مبمد بن علی بن مببود در سه طریق 28صفار در چهار طریقحهن  گردند. مبمد بنی نی  اضافه میدیگر

 ج ء مشای  فهرستی احمد بن ادریس ههتند. 30و علی بن احمد بن قتیبه نیشابوری در دو طریق
بریم که برخی از  نان تضححعیح و واسححطه و با واسححطه ابن ادریس، به این نمته پی میبا نگاهی به اسححاتید بی
اند و با این حال فردی مانند ابن ادریس از  نان روایت کرده و روایام  نان در وضححع شححدهحتی متهم به جعل و 

کتب معتبری مانند کافی نی  انعمار یافته اسحححت و این خود شحححاهدی اسحححت بر متن مبور بودن راویان نه راوی 
 مبور بودن  نان و شواهد فراوان دیگری نی  بر این مطلب وجود دارد.

 ب. شاگردان

اند. دو تن از این افراد فرزندان وی ههتند نفر از ابن ادریس روایت نقل کرده 10ناد کتب اربعه حدود در اس
ترین تعداد نقل از ابن ادریس را دارا ترین این شححاگردان چهار نفرند که بیشکه به  نها اشححاره خواهد شححد. مهم

 .ههتند

 حسین بن علی بن سفیان البزوفری. 1

کند. نام وی در اسحححناد روایام از ابن ادریس در کتب تهذیب و اسحححتبصحححار نقل می روایت را 26این فرد 
یام وی از ابن ادریس فقهی بوده و در کتاد تهذیب و  ابوعبدالله ب وفری والب وفری  مده اسحححت. تمامی روا

 استبصار موجود است.
 وفری ضبط نموده و وی را شی  وبن سفیان ابو عبدالله الب  نجاشی نام او را حهین بن علی بن سفیان بن خالد

 اسححتیی مانند کتاد البج، کتاد ثواد الاعمال و کتاد احمام العبید از وی هاکتاد داند.ثقه و جلیل القدر می
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 31که نجاشی این کتاد )احمام العبید( را بر استاد خود ابوعبدالله قرائت کرده است.
هیاری کنیه این فرد، ابی عبد الله  سناد ب ست و در ا ست.  مده ابن ادریس با همین کنیه از روایاما شی   32ا

طوسی گ ارشی در کتاد الییبه نقل کرده که مممن است وکالت وی از ناحیه مقدسه را ثابت کند. فردی به نام 
 ن مرد فرزند که کند حهن بن علی بن ابی طالب جرجانی از اختلاف مردی بر سر فرزند خود در قم گ ارش می

رده اسححت. پس از مماتبه با ناحیه مقدسححه جواد نامه به دسححت شححی  که ظاهرا نایب دوم اسححت کخود را نفی می
دهد. ب وفری نامه را رسحححد و او از گشحححودن نامه خود داری کرده و  ن را به ابی عبد الله ب وفری حواله میمی

که وی از سححفرای امام مرحوم مجلهححی در ذیل این روایت احتمال داده  33کند.گشححوده و حمم امام را قرائت می
  34عصر باشد گرچه احتمالام دیگری را نی  مطرح کرده است.

 علی بن حسین بن بابویه. 2

شی   کنیه وی ابوالبهن بوده وو است نجاشی نام او را علی بن البهین بن موسی بن بابویه قمی ذکر کرده 
ست. وی با ابو هاقمی صر خود بوده ا شته و فقیه و مورد اعتماد  نان در ع هین روح در عراذ ارتباط دا سم ح القا
رسححاند که به امام عصححر )عجل الله تعالی فرجه ای را توسححط علی بن جعفر بن اسححود به حهححین بن روح میونامه

 تقاضای فرزند نموده است. الشریح( برساند و از امام
هر و خیر به تدر جواد می امام هد برای تو دعا نمودیم خداوند دو فرزند پ و عطا خواهد نمود که دو نوی

شته که از جمله  نها کتاد  ست و کتب زیادی دا صدوذ و ابوعبدالله ا شی   ، کتاد التوحیدفرزند وی ابوجعفر 
صرة من الحیرةو  الامامة، کتاد الجنائز، کتاد ةصلوال، کتاد الوضوء ست التب سال . علی بن ا هین در  ح
 35ذ در سال تناثر نجوم از دنیا رفته است.329
 ایام ابن بابویه از ابن ادریس فقهی بوده و در کتاد تهذیب و استبصار انعمار یافته است.رو

 ولیدبن حسن بن احمد بن  محمد. 3

این روایام، روایام فقهی بوده و در  کند.بن ادریس نقل می روایت را در کتب اربعه از احمد 60ابن ولید 
حهن بن احمد بن  بن مبمد ی از این روایام توسط احمددو کتاد تهذیب و استبصار نقل شده است. حدود نیم

بن ولید عن  حهححن بن احمدبن  بن مبمد احمد"حهححن بن احمد بن ولید، تبت عنوان بن  بن ولید، فرزند مبمد
ست "ابیه عن احمد بن ادریس شی کنیه وی را ابوجعفر ذکر نموده و بن  و بقیه با عنوان مبمد ا ست. نجا هن ا ح

شی  ا صالتاً قمی کند و گفته میمعرفی می هان و فقیه و متقدم و وجه قمیلقمییاو را  ساکن قم بوده و ا شود وی 
دهد. برد و عنوان عین و مهمون الیه را به او نهبت مینبوده است. نجاشی دوبار کلمه ثقه را در مورد او به کار می

س هیر القر ن و کتاد الجامع از او شته که کتاد تف صنیفاتی دا سال تکتب و ت  36.وفام نمود 343. ابن ولید در 
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شان از اعتماد وی به ابن ادریس  ستاعتماد راوی دقیقی مانند ابن ولید به احمد بن ادریس قابل توجه و ن شاید ا  .
بتوان روایاتی را که ابن ولید از ابن ادریس و او از مبمد بن احمد بن یبیی بن عمران به نقل از افرادی که خود 

شححان را اسححتثنا کرده )در بررسححی مبمد بن احمد بن یبیی گذشححت( در اعتماد به ابن ادریس مابن ولید روایا
 جهتجو نمود.

 محمدبن یعقوب الکلینی . 4

یام را روایت را از احمدبن 1086کلینی ادریس نقل نموده اسحححت. کلینی در کتاد کافی، تمامی این روا
کند. حجم و تعداد قابل توجه روایام ی قمی نقل میاشحححعربدون واسحححطه و با عنوان احمدبن ادریس و ابوعلی

کلینی از احمد بن ادریس نشححان عظمت و ب رگی و اعتماد کلینی به این راوی اسححت. از این تعداد، حدود هفتاد 
 روایت اعتقادی و بقیه فقهی و یا اخلاقی است.

گ اصباد در زمان خود در . شی  و ب راستنام او مبمد بن یعقود بن اسباذ کلینی و کنیه وی ابوجعفر 
ذ در سال 329اضبط در حدیث بوده است. کلینی در سال اثبت و ری بوده و مورد اعتمادترین مردم در حدیث و

بن جعفر البهحححنی معروف به ابوقیراط بر جنازو او نماز خواند و در باد  مبمد .تناثر نجوم در بیداد وفام نمود
 37الموفۀ بیداد به خا  سپرده شد.

بن ادریس در عده کلینی به احمد بن مبمد بن عیهی در کنار مبمد بن یبیی و داود بن کوره و علی احمد 
  38بن موسی کمندانی و علی بن ابراهیم نی  حضور دارد.

ها نام  ن ههتند ادریس دو فرزند دارد که هردو از راویان حدیث بوده وج ء مشای  مرحوم صدوذ احمدبن
ه هن بن احمدبن ادریس و ح ستین بن احمد ادریس ح . این دو برادر از پدر خود روایاتی را در کتب اربعه و ا

 اند.غیر  ن نقل کرده
بن ادریس نقل  روایت را در کتاد تهذیب از پدر خود احمد 4بن ادریس  حهین با عنوان البهین بن احمد

بن  بن ادریس از احمد مداین روایام را مبمد بن احمد بن داوود قمی به نقل از حهحححین بن اح نموده اسحححت.
هن بن احمد سه روایت دیگر نام ح ست. البته به ج  یک روایت، در  بن ادریس  مده که بنا  ادریس نقل کرده ا

نام  بر تبقیق انجام شده در اصل حهین بن احمد بن ادریس بوده است. شی  در رجال در باد من لم یروعنهم
شعری اباعبدالله ذکرمیاو را با عنوان حهین بن احمد بن ادریس قمی  کند تلعمبری از او روایت کرده و حهین ا
 39بن احمد به او اجازه نقل روایت داده است.

هین بن  مبمدگوید کند و میدر همین باد تبت عنوان باد الباء بار دیگر نام او را ذکر می بن علی بن ح
 یا مدح در کتاد رجال وجود ندارد.دربارو وی ثوثیق و 40کند.از او روایت نقل می -شی  صدوذ - بابویه

البهحححن بن احمد بن »روایت دارد که یک روایت با عنوان  دوحهحححن بن احمد بن ادریس در کتب اربعه 
بن ادریس قمی. با عنوان اول در جلد ششم تهذیب صفبه  حهن بن احمداست و روایت دیگر با عنوان  «ریساد
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 روایتی با این سند نقل شده است:  85

سن بن احمد احمدبن  محمد سین عن عبدالله بن  بن داوود عن الح یس عن ابیه عن علی بن الح بن ادر
 . بن محمد بن ابی نصر موسی عن احمد

 روایت دوم: 

یس القمی قال حدثنا ابی قال حدثنا الحسن  محمد بن احمد بن داوود القمی عن الحسن بن احمد بن ادر
سلیمان زرقان وکیل الجیفری الیمانی قال  حدثنی محمدبن علی الدقّاق عن ابراهیم بن الزّیات قال  بن 

  .41حدثنی الصادق بن الصادق علی بن محمد صاحب الیسکر

با توجه به تبقیق انجام شحححده در نرم اف ار درایه النور، این دو روایت در ذیل عنوان البهحححین بن احمد بن 
هن را  شد و در واقع ح شاره  هین میادریس قمی  مده که قبلاً به  ن ا صبیح ح هن بن  بنابرایندانند. ت نظر، ح

شته و دو روایتی که از او نقل شد در واقع روایت حهین بوده است اما با مراجعه به  ثار  احمد وجود خارجی ندا
صدوذ نظیر  شاهده  معانی الاخبارو  کمال الدین، صالالخ ،عیون الاخبار الرضامرحوم  روایام متعددی م

کند بن ادریس قمی نقل می بن ادریس به نقل از پدرش احمد نها را از حهن بن احمدشود که شی  صدوذ  می
 بعید است که تمامی این موارد تصبیح یا تبریح از نام حهین بن احمدبن ادریس باشد. و

تر در کتب فهرست شاگردان فهرستی ابن ادریس عبارتند از احمد بن جعفر بن سفیان که نام او از همه بیش
طریق وجود دارد. احمد بن مبمد بن یبیی العطار نی  از شاگردان فهرستی  34است. نام وی در حدود  ذکر شده

 اوست که در حدود یازده طریق حضور دارد. 
هارون بن موسححی تلعمبری را نی  باید از شححاگردان ابن ادریس به شححمار  ورد. شححی  طوسححی در ذیل نام ابن 

تلعمبری در خانه ابن همام احادیث کمی را از ابن ادریس شنیده و اجازه  ،هادریس، تلعمبری را راوی از او دانهت
 42نقل روایت از وی نداشته است.

نام اصححلی ابن همام، مبمد بن ابی بمر همام بن سححهیل الماتب الاسححمافی اسححت. وی کثیر البدیث و دارای 
وی سحححاکن بیداد بوده و طبق  43ائنوفام نموده اسحححت. با توجه به برخی قر 336جایگاه والایی بوده و در سحححال 

گ ارش شححی  از تلعمبری، ابن ادریس در بیداد و در من ل ابن همام احادیثی را برای هارون بن موسححی تلعمبری 
 نقل نموده است. 

 ج. معاصران

اند ج ء بودهذ  300تا  270ی هاسحححال ذ اسحححت و طبعاً راویانی که در حدود306بن ادریس متوفای  احمد
در ابتدای اسناد کافی قرار  طبقه وی خواهند بود. از  نجا که احمد بن ادریس از مشای  کلینی است و راویان هم

 بن ادریس خواهند بود. دارد، افرادی هم که در ابتدای اسناد کتاد کافی باشند، هم طبقه احمد
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نجاشی وی را  ،کنداو نقل میمبمد بن یبیی ابوجعفر العطار القمی از راویانی است که کلینی روایام زیادی را از 
ی او عبارتند از کتاد مقتل هاکتاد کند برخیثقه و عین وکثیر البدیث معرفی می ،شحححی  اصحححباد در زمان خودش

 44و کتاد النوادر. البهین
صباد  شی وی را وجه ا ست، نجا صفار از راویان هم طبقۀ احمد بن ادریس ا هن بن فرود ال مبمد بن الب

ی متعددی داشته است از جمله کتاد هاکتاد کند.لقدر و قلیل الهقط در روایام معرفی میقمی و ثقه و عظیم ا
ی او بصححائر هاکتاد ترینترین کتاد و معروفو کتب دیگر. اما مهم الجنائزکتاد  الوضلالاوء، کتاد الصلالا ة

ج  بصائر الدرجام ی او به هاکتاد . ابن ولید تماماست الدرجام است که روایام  ن در مقام و من لت ائمه
 45نقل کرده است.

از معاصححران احمد بن ادریس اسححت. کنیه او ابوالعبار  عبدالله بن جعفر البمیری از راویان ب رگ شححیعه و
و غیرهم دارد. کتاد  الامامةو کتاد  الطبو کتاد  الدلائلقمی و ثقه اسحححت. کتب متعددی از جمله کتاد 

 46معروف وی قرد الاسناد است.
بن ادریس است. شی   الله بن ابی خلح الاشعری القمی، کنیه وی ابوالقاسم و از معاصران احمدبن عبد سعد

و از  نان روایام زیادی را شنیده است. با  الطائفه و فقیه و وجه اصباد بوده است. با مشای  عامه ملاقام نموده
 هم ملاقام داشته است. امام حهن عهمری

و کتب دیگر دارد اما  الصومو کتاد  الزکاة، کتاد الصلوةجمله کتاد  عبدالله کتب متعددی از بن سعد
 47ذ وفام نموده است.299به نقلی در سال  و 301ترین  نها کتاد الرحمه است. وی در سال معروف

علی بن ابراهیم بن هاشم ابوالبهن القمی، او نی  از معاصران احمدبن ادریس است که در روایام زیادی در 
کند. کتاد معروف وی کتاد ناد کافی نام او موجود اسحححت و کلینی روایام زیادی را از او نقل میابتدای اسححح

 و تفهیر قمی شهرم دارد. تفسیر علی بن ابراهیمتفهیر است که به 
 48کند.نجاشی او را ثقه در نقل حدیث و ثبت و معتمد و صبیح المذهب معرفی می

سی، به موارد ست طو سی طرذ کتاد فهر سه نفر که با احمد کنیم که در  نای برخورد میعدیده با برر ها 
شده هتند، همراه با خود ابن ادریس در طریق واقع  صر ه سعد بن عبد الله، بن ادریس معا اند. این افراد عبارتند از 

 عبد الله بن جعفر حمیری و مبمد بن یبیی.به عنوان مثال در طریق شی  طوسی به کتب حری  چنین  مده است: 

سید بن عبد الله و عبد الله بن » سین عن ابیه عن  صحابنا عن محمد بن علی بن الح اخبرنا عدة من ا
مد بن  یس و علی بن موسییی بن جیفر کلهم عن اح مد بن ادر مد بن یحیی و اح جیفر )حمیری( و مح
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  49«.محمد

هترده علمی ب شان از ارتباط گ ست و ن سی فراوان ا ست طرذ در کتاد فهرست طو ین این افراد در از این د
 اند. ها در نهایت از یک نفر نقل کردهان شیعه دارد، زیرا همگی  نمؤلف نقل کتب و  ثار راویان و

 د. ارتباط با امام

ذ حداقل زمان امام 306بن ادریس معلوم نیهححت اما با توجه به تاری  وفام او در سححال  تاری  ولادم احمد
 را در  نموده است. حهن عهگری
نام وی  قبلاً به  ن اشاره شد، شی  طوسی در کتاد رجال در باد اصباد امام حهن عهگریه کچنان

ساتید و روایام نی  روایتی را ذکر کرده و می ست. با مراجعه به ا شته، اما روایت نمرده ا گوید: با امام ملاقام دا
 که مهتقیماً از امام نقل کند، وجود ندارد. 

است که احمد  97روایام ابن ادریس مربوط به کتاد کافی جلد اول صفبه  ترین تعداد واسطه نقل درکم
 مماتبه نموده است.  هادیکند که به امامبن ادریس از احمد بن اسباذ روایت می
ه سه مورد نی  از امام حهن ع سطه نقل می ریگدر  سوم با یک وا نماید  مورد اول در کتاد کافی جلد 

ست که ابن ادریس  399صفبه  هگری نامه میاز مبمد بن عبدالجبار نقل میا هد، مورد کند که او به امام ع نوی
نماید و اسححت که کلینی از ابن ادریس و او از مبمد بن عبدالجبار نقل می 207ص  2دوم در کتاد تهذیب جلد 

 385ول ص داشته است، مورد سوم در کتاد استبصار جلد ا ای که مبمد بن عبدالجبار با امام عهگریمماتبه
یت می بدالجبار روا که مبمد بن یعقود از احمد بن ادریس و او از مبمد بن ع یت نی  اسححححت  ند این روا ک

 داشته است.  ای است که مبمد بن عبدالجبار با امام عهگریمماتبه

 آثار

هیاری از روای سند ب شته گرچه نام او در  ست که تألیفام زیادی ندا ام به احمدبن ادریس قمی از راویانی ا
 خورد. بنابراین وی جنبه انتقال دهنده میراث حدیث داشته و در این زمینه حضور فعالی دارد.چشم می

هبت داده می شیعه کتابی با این  نوادرشود کتاد تنها کتابی که به وی ن هیاری از راویان حدیث  است که ب
جازه از احمد بن جعفر بن سفیان گ ارش ای از اصباد به صورم ااند. نجاشی این کتاد را از عدهعنوان داشته
 50کرده است.

کند و طریق خود به روایام او را حهحححین بن عبدالله به نقل از طریق به کتاد ذکر نمی ،شحححی  در فهرسحححت
  51کند.احمد بن جعفر بن سفیان بن الب وفری عن احمد بن ادریس معرفی می
ه علت وجود احمد بن جعفر بن سفیان ضعیح مرحوم خویی طریق شی  به احمد بن ادریس در فهرست را ب
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  52داند.اما طریق شی  در مشیخه را صبیح می ،داندمی
ست هاکتاد طریق از طرذ 100نام احمد بن ادریس در حدود  ی فهرست نجاشی و فهرست طوسی  مده ا

ح اصححباد، نام رود. در تمامی این موارد در طریق نجاشححی و شححی  به کتب و تصححانیکه رقم بالایی به شححمار می
قل کتب و تصحححانیح راویان حدیث  احمد بن ادریس وجود دارد که حمایت از کثیر الاجازه بودن وی در ن

 کند. می
توان تا حدودی میراث حدیثی را که ابن ادریس منتقل کرده اسححت ترسححیم نمود با بررسححی طرذ مذکور می

 شود.ها اشاره میترین  نکه به مهم
سئل من الصادق من الم حمیقطین که عبارتند از کتاد کتب و روایام علی بن  مسائل ابی الحسن ، ما 

سی ضرتهو کتاد  مو شاک بح ابن ادریس به همراه سحعد بن عبدالله، حمیری و مبمد بن یبیی  .مناظرة ال
 53را از احمد بن مبمد بن عیهی از حهن بن علی بن یقطین نقل کرده است. هاکتاد العطار این

فضحححل بن شحححاذان. فضحححل فقیه و متملم بوده و کتب زیادی داشحححته اسحححت. از جمله کتاد  کتب و روایام

. غالب تألیفام فضحححل الرد علی المرجئةو کتاد  الرد علی الغ ةو کتاد  فقهدر  الط قو کتاد  الفرائض
شابوریکلامی و در رد فرقه سطه ابن قتیبه نی ست. احمد بن ادریس با وا ضل بن  هایی مانند غلام و خوارج ا از ف

ست. هاکتاد شاذان این شی   54را منتقل نموده ا ست.  ضل همین طریق ا شی به  ثار ف سی و نجا شی  طو طریق 
شی  صدوذ از حم و بن مبمد علوی  طوسی علاوه بر این طریق، طریق دیگری نی  به کتاد دارد. در این طریق 

  55ل بن شاذان روایت کرده است.از قنبر بن علی بن شاذان از پدر خود که برادر فضل است، از فض
های اصلی انتقال  ثار فضل به قم دانهت. از ها احمد بن ادریس را باید یمی از شاخهبا توجه به این گ ارش

شابوری در قم وجود ندارد به احتمال زیاد ابن ادریس برای اجازه و نقل  ضور ابن قتیبه نی شی از ح  نجا که گ ار
 یشابور داشته است. ثار فضل بن شاذان سفری به ن

یی از جمله کتاد البج داشححته اسححت. میراث حدیثی ابن هاکتاد کتب مبمد بن اسححماعیل بن ب یع. این فرد
ب یع توسححط سححعد بن عبد الله، حمیری، احمد بن ادریس و مبمد بن یبیی از احمد بن مبمد بن عیهححی و مبمد 

 56بن حهین بن ابی الخطاد انتقال یافته است.

، کتاد التوحیدمبمد بن عیهحححی اشحححعری که دارای تألیفام زیادی اسحححت از جمله کتاد  کتب احمد بن
. میراث احمد اشعری را کلینی به نقل از علی بن ابراهیم، مبمد بن یبیی، علی منسوخ و ناسخو  نوادر، المتعة

احمد  57اسححت.بن موسححی بن جعفر، داود بن کوره و احمد بن ادریس از احمد بن مبمد بن عیهححی منتقل نموده 
های انتقال میراث حدیثی کوفه به قم است و در طبقه بعد، شاگردان اصلی وی از جمله احمد اشعری از سر شاخه
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 ای در انتشار این میراث حدیثی در قم داشتند.بن ادریس نقش ویژه
حمد بن یی مانند کتب حهین بن سعید داشته است. اهاکتاد کتب صفوان بن یبیی که درباره او گفته شده

هین بن ابی الخطاد و یعقود  سعد بن عبد الله و مبمد بن یبیی از طریق مبمد بن الب صفار،  ادریس به همراه 
مبمد بن البهین بن ابی الخطاد از مبدثان کوفه  58بن ی ید انباری میراث صفوان بن یبیی را انتقال داده است.
سی در بیداد بوده است. با توجه به این نمته، صفار، سعد و یعقود بن ی ید انباری از نویهندگان دربار منتصر عبا

اند بن عبد الله، مبمد بن یبیی و ابن ادریس با کوفه و بیداد در ارتباط بوده و به احتمال زیاد به  نجا سحححفر کرده
سفرکه چنان سعد بن عبد الله به  شرح حال برخی از  نان مانند  شددر  شاره  ه های متعدد وی برای طلب حدیث ا
  59است.

، کتاد الزکاة، کتاد الصلالا ةی مختلفی از جمله کتاد هاکتاد کتب حری  بن عبد الله سحححجهحححتانی. وی

. این میراث حدیثی را سححعد بن عبد الله، "تید کلها فی الاصییول"داردکه به گفته شححی   النوادرو کتاد  الصلالایام
از احمد بن مبمد بن عیهححی اشححعری از حمیری، مبمد بن یبیی، علی بن موسححی بن جعفر و ابن ادریس به نقل 

حهحححین بن سحححعید و علی بن حدید و عبد الرحمان بن ابی نجران از حماد بن عیهحححی جهنی از حری  گ ارش 
  60اند.کرده

گانه حهین بن سعید از شهرم فراوانی برخوردار بوده و دارای ی سیهاکتاد کتب حهین بن سعید اهوازی،
طرذ متعددی دارد اما طریقی که مورد اعتماد  هاکتاد اسححت. نجاشححی به این های فراوان و مشححهوری بودهنهححخه

اصباد است طریقی است که احمد بن ادریس اشعری از احمد بن مبمد بن عیهی اشعری از حهین بن سعید 
ست. شعری، احمد بن ادریس  61نقل نموده ا سعید از احمد ا با توجه به این گ ارش راوی  ثار حدیثی حهین بن 

 داند. علاوه بر این که نجاشی این طریق را مورد اعتماد اصباد می بوده
ابن ادریس در طریق کتب علی بن مه یار اهوازی، حهححن بن علی بن فضححال، سححلمۀ بن الخطاد، ابن قتیبه 

تری نهبت نیشابوری و مبمد بن علی بن مببود اشعری و بهیاری کتب دیگر نی  حضور دارد که از شهرم کم
 . ههتندی مطرح شده بر خوردار هاکتاد به

با دقت در طریق  ثار یاد شده، وجود احمد اشعری در بهیاری از طرقی که ابن ادریس  ن را گ ارش نموده 
ترین اسححتاد وی در انتقال میراث ممتود اشححاره شححد احمد بن مبمد بن عیهححی برجهححتهکه چنانشححود و دیده می

 راویان است.

 گیرینتیجه

شای  ا. 1 هی منتقل کننده میراث حدیثی کوفه به قم ههتند و غالب م بن ادریس مانند احمد بن مبمد بن عی

خود ابن ادریس نی  تنها یک تألیح از او گ ارش شحححده اما در طریق بهحححیاری از  ثار قرار داشحححته و جنبه انتقال 

                                           
 . 243و ص فهرست طوسی  ش.ک: .58
 . 178و ص رجال نجاشی  ش.ک: .59
 . 163و ص فهرست طوسی  ش.ک: .60
 . 59و ص رجال نجاشی  ش.ک: .61



 دهندگی او برجهته است.

اند با این حال ضع و یا غلو شده و تضعیح شدهواسطه وی متهم به جعل، وبرخی از مشای  با واسطه یا بی. 2

ترین نمته منفی وجود ندارد و این نمته از بهترین شحححواهد بر در مورد خود ابن ادریس در منابع رجالی کوچک

 متن مبور بودن قدما در قبول یا رد روایام است.

 :هی،  ثار کلامی فراوان مانندتنوع  ثاری که ابن ادریس منتقل نموده قابل توجه اسحححت. علاوه بر  ثار فق. 3

 .خوردها به چشم میمیراث حدیثی فضل بن شاذان نی  در میان  ن

احمد بن ادریس به همراه سححعد بن عبدالله، حمیری و مبمد بن یبیی العطار منتقل کننده بهححیاری از  ثار . 4

 طریق مشای  کوفه ههتند.  حدیث کوفه با واسطه احمد بن مبمد بن عیهی و در برخی موارد بدون واسطه و از

با بررسحححی و دقت در  ثاری که ابن ادریس منتتقل نموده به احتمال زیاد وی نی  مانند سحححعد بن عبدالله . 5

 کوفه، بیداد و نیشابور داشته هر چند در منابع موجود انعمار نیافته است. :های حدیثی به نقاطی مانندمهافرم
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